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   هماهنگ کننده موزه هاى نفت آبادان:
آبادان سکوى پرتاب براى ایران بود اما خودش جا ماند

خطرِ حذف یک سرمایه اجتماعىابتذال کلمات

6   ســال زمان زیادي است؟ شــاید براي ما یا 
کسانی که یک زندگی معمول و به نسبت آرامی 
را می گذرانند، این زمان خیلی زیاد نباشد؛ ولی 
براي مردمی که درگیر جنــگ داخلی و بحران 
انسانی و سیاســی عمیقی هســتند و ناامنی و 
بی دولتی آنها را در خود غرق کرده است، 6  سال 
که سهل اســت، گذراندن یک روز هم سخت و 

جانکاه باشد.
اینکه هیچ امیدي به بهبود وضع و آینده خود 
و خانواده خویش نداشــته باشند و فاقد حداقلی 
از امنیت باشــند، فشار شــدیدي را بر اعصاب و 
روان مردم وارد می کند. قضیه از این قرار اســت 
که در پی اتفاقات بهار عربی در تونس و ســپس 
مصر، ایــن جنبش به نظام اســتبدادي و فردي 
معمر قذافی در لیبی نیز گسترش یافت؛ کشوري 
بزرگ بــا جمعیتی کوچــک و منابــع نفتی و 
دلارهاي نفتی فراوان در جنوب دریاي مدیترانه 

و نزدیک به سواحل جنوبی اروپا.
با توجــه به بدنامی قذافی ایــن حرکت خیلی 
زود بــا اســتقبال جهانی مواجه شــد. هر چند 
رسانه هاي غربی و دولت هاي غربی نیز آتش بیار 

این معرکه شدند.
علیــه لیبی قطعنامــه صادر کردنــد، کم کم 
هواپیماهــاي خــود را وارد درگیري هــا کردند 
و تــا توانســتند قــدرت نظامــی لیبــی و نیز 
زیرســاخت هاي آن را نابــود کردنــد و در این 
میان معمر قذافی به طرز عجیبــی زنده ماند تا 
این دوران جنگ بــراى تخریب لیبی طولانی تر 
شــود. این وضع ماه هــا ادامه یافــت و نه فقط 
زیرســاخت هاي کشــور لیبی نابود شــد، بلکه 
مهم تر از آن فرصت لازمى پیش آمد تا گروه هاي 
قبیله اي و تروریســتی شکل بگیرند و هر کدام با 
اسلحه و مهمات و ســلاح هاي پیشرفته به یک 
دولت محلی تبدیل شــوند و لیبــی را با بحرانی 
مواجه کنند که وجود معمــر قذافی براي لیبی 
در برابــر ایــن بحــران چیز مهمی محســوب

نمی شد.
هنگامی که این فرآیند تکمیل شــد و قذافی 
نیز که زنده دســتگیر شــده بود به دست برخی 
نیروها به قتل رســید تا مبــادا اطلاعات او علیه 
حامیان غربی اش اســتفاده شود، نیروهاي غربی 
به یک باره کنــار کشــیدند و در حالی که وضع 
پول هاي توقیف شــده لیبی و خانواده قذافی در 
ابهام بود، مردم لیبی را بــه امان خدا! رها کردند 
تا خودشان مسائل خود را حل کنند. مردمی که 
دیگر نه یک ملت که به بیــش از چند صد قبیله 
و طایفه ریز و درشــت با گروه مسلح خود تبدیل 
شــده بودند. گزارش هایی که از لیبی می رسد، 

حکایت کننده وضعیت وخیم این کشور است.
برخــی از تحلیلگــران از ایــن کشــور به نام 

«ســومالی جدید» نام برده اند. غربی ها نیز پس 
از رســیدن به اهــداف خود عملاً خــود را کنار 
کشــیده اند و اصولا حتی اگــر بخواهند هم در 
این مرحله کار چندانــی نمی توانند انجام دهند. 
لیبی تبدیل به یک زمین مناســب براي کشت 
و تکثیر و تولید ویروس تروریســم شــده است. 
بسیاري از مردم آنجا که دست شان به دهان شان 
می رســید، لیبی را ترك کرده اند. دیگران نیز یا 
عازم برخی از کشــورهاي همسایه مثل تونس و 
مصر شده اند یا به صورت پناهنده در روي امواج 
دریا سرگردان هستند تا اگر بخت یار آنان باشد 
و آب هاي مدیترانه آنان را نبلعد، پا به خاك اروپا 
بگذارند و بدبختی دیگري را آغاز کنند. تاکنون 
تمامی طرح هاي صلح به شکست انجامیده است؛ 
علت نیز روشن است، رســیدن به صلح و توافق 
در میان صدها گروه مســلح از طریق گفت وگو 
عملاً ممکن نیســت؛ زیرا هر صلحی نافی منافع 
بسیاري از این گروه هاست، بنابراین غیرطبیعی 
نیست که زیر بار صلح نروند. سراب دموکراسی از 
همان 6  سال پیش شناخته شده بود. مردمی که 
چهل سال به دست یک سرهنگ روانی حکومت 
شــوند، نمی توانند در غیاب یــک حاکم مقتدر 
به تفاهم برســند، چه رســد به اینکه این مردم 
قبیله قبیله نیز باشــند و هر قبیله اي نیز سلاح و 
مهمات و ارتش خاص خود را داشــته باشد و از 
همه بدتر اینکه 6  سال با یکدیگر جنگیده باشند 
و رودخانه اي از خون و کینــه و نفرت میان آنان 
جاري شده باشد. در این صورت امیدي نمی توان 
داشــت که این مردم بتوانند روي آرامش و رفاه 
و توافق را ببینند. در کشــوري که تبدیل به یک 
بازار بزرگ براي معاملات خلاف و قاچاق انسان 
و اسلحه و... شده است، باندهایی وجود دارند که 
مانع از شکل گیرى هرگونه توافق مفیدي به نفع 
ثبات و آرامش خواهند شد. همه اینها یک طرف، 
همین که عده اي شــروع اتفاقات در لیبی را به 
نام «انقلاب 17 فوریه» می شناســند، یا معرفی 
می کننــد که اکنون در ســالگرد آن هســتیم، 
چیزي جز به ابتذال کشــیدن کلمات و مفاهیم 

نیست.
انقلاب مفهومی عمیق و تاریخی اســت. فارغ 
از اینکــه هر انقلابــی می تواند عــوارض خاص 
سیاســی خود را داشته باشــد، ولی در هر حال 
انقلاب زایشــی از درون ملت در پاسخ به راه هاي 
بسته شــده پیش  روي آن اســت و به طور قطع 
وقوع آن می باید همراه با دســتاوردهاي مهمی 
در عرصه سیاســت و تاریخ اجتماعی و سیاسی 
یک ملت باشد. اطلاق کلمه انقلاب براي حوادث 
لیبی، ســوریه، یمــن و حتی مصر بــا واقعیت 
مفهومی این کلمــه بی ارتباط اســت و ظلم به 

کلمات محسوب می شود.
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جمعیت هلال احمــر داراى یک ســرمایه بزرگ  
اجتماعى  اســت که همواره از این اندوخته براى حل 
آسیب ها و معضلات  اجتماعى به عنوان یک ظرفیت 
استفاده کرده است. عدم بودجه کافى مسأله اى است 
که چنین ســازمانى را با خطرِ حــذف ظرفیت هاى 
اجتماعى اش مواجه کرده است. مى توان به این شکل 
موضوع را مطرح کرد که اگر حمایت مادى ازجمعیت 
هلال احمر صورت نپذیرد؛ روحیه معنوى این جمعیت 
هم به خطر مى افتد؛ خطرِ حذف یک سرمایه اجتماعى 

که فعالیت هایش با جان انسان ها درهم تنیده است.
هلال احمر جمعیتى اســت که درحوادث جاده اى 
و بلایاى طبیعى به عنوان نیروى امدادرسان فعالیت 
دارد؛ اگر نگاهــى به آمار حوادث جاده اى درکشــور 

داشته باشــید؛ تعداد قربانیان حوادث جاده اى، خود 
نشانگر اهمیت این حوزه درکشور است. فعالیت هاى 
هلال احمر در رابطه با جان انسان هاســت. حالا این 
پرسش مطرح مى شود که چه مسأله اى مهم تر از جان 

انسان هاست؟
ترویــج بى غرضى، ترویج مفاهیم بشردوســتانه و 
نیکوکارانه هم یک مسأله پیشگیرانه است که اگر دنبال 
نشود، جامعه به ســمت مفاهیم غیرارزشى حرکت 
مى کند. فعالیت سازمانى مانند ســازمان جوانان در 
طولانى مدت قابل درك اســت. امــروز ما مى توانیم 
تأثیر سازمانى مثل سازمان جوانان را با پژوهش هاى 
موردى بررسى کنیم. عملکرد و میزان جذب جوانان 
درســازمان جوانان درمقایســه با دیگر سازمان هاى 
همسو با خود برهانى روشــن از کارایى این سازمان 
به عنوان یک ظرفیت اجتماعى اســت.  حذف چنین 
ســرمایه هاى اجتماعى هم خطر و تهدیدى جدى 
براى یک جامعه اســت. اگر نیروهاى معنوى دریک 
جامعه از بین بروند، امکان جایگزین سازى آن سخت 

و درمواقعى غیرممکن است. ازسوى دیگر، تقویت این 
سرمایه هاى اجتماعى هم مى تواند باعث ترویج مفاهیم 
ارزشــى دریک جامعه شــود. این موضوع درنهایت 
آســیب و معضلات اجتماعى را کاهش مى دهد. این 
نکته هم قابل اهمیت است که اگر کمبود منابع مالى 
در سازمان داوطلب محورى همچون هلال احمر باعث 
ایجاد مشکلات در فعالیت هایش شود، دولت بایستى 
چندین برابر هزینه را صرف سازمان هاى جایگزین کند 
که ازظرفیت هاى داوطلبى برخوردار نیستند؛ زیرا یک 
فعالیت به شکل داوطلبانه بسیار کم هزینه تر از فعالیت 

به صورت غیرداوطلبانه است.
پرداخت حق الزحمه نیــروى امدادگر هم ازجمله 
مواردى اســت که اگر صورت نپذیــرد، مى تواند این 
ســازمان اجتمامــىِ داوطلب محور را با مشــکلات 
همراه کند. درکنار این مســأله درمجموعه جمعیت 
هلال احمر هم باید درتمام هزینه ها صرفه جویى هاى 
لازم صورت پذیرد و ســعى شــود بیشــتر درحوزه 

خدمت رسانى سرمایه گذارى صورت گیرد.
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گمشده ها

سیب زمینی: ساکتم، پس هستم!
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این طور کــه می گویند، گویا یکی از اســتادان 

دانشــگاه زابل پس از بیان انتقاداتــی از نحوه 

مدیریت دانشگاه- آن هم دریک گروه تلگرامی 

که اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه عضوش 

بوده اند- به چهار ســال زندان و 75 ضربه شلاق 

محکوم شده اســت. این عضو هیأت علمي در  
 
ســال ٩1-٩0، اســتاد نمونه و در  ســال ٩٤، 

پژوهشگر برتر دانشگاه بوده است.

کلمات و ترکیبات تازه: 

شلاق: وسیله ای آموزشی. وســیله ای که با 

اســتفاده از قانون پاســکال یک منتقد را قانع 
می  کند. 

قانون پاســکال: درحالت تعادل، یک سیال، 

فشار وارد بر آن را بدون کاهش به تمام دیگر نقاط 
سیال انتقال می دهد. 

قانون پاسکال در دانشگاه زابل: فشار وارده بر 

استاد منتقد، بدون کاهش به تمام نقاط و ارکان 
دانشگاه منتقل می شود.

نقطه جوش: آســتانه درد. نقطه ای که درآن 

قطعنامه دان آدمی مورمورش می شود. 

دانشگاه زابل: دانشــگاهی است که در قرون 

وسطی و توسط مخترع گیوتین اختراع شد. 

گروه تلگرامــی: گروهک تلگرامــی، نحله 

منحوط، یک مشــت کلاغ فضول، گروهی که 

موجب چهل کلاغیزه شدن اخبار می شود.

اســتاد نمونه: اســتادی که پــس از حضور 

خودجوش در سلف دانشگاه و خوردن سرمایه 

ملی پی به گناهان خویــش می برد و داوطلبانه 
درصف شلاق می ایستد.

انتقاد: چیزی که سر سبز را بر باد می دهد. قبلا 

با زبان سرخ همراه بود. این روزها با انگشت سرخ 
جهت تایپ!

عضو: کسی که حق حضور دارد اما حق اعلام 
حضور نه! 

چهارســال: دوره ای که یک رئیس جمهوری 

فرصت دارد بــا برنامه هایش کلیه تپه ها را مورد 
عنایت قرار دهد. 

چهار ســال زنــدان: فرصتــی اســتثنایی 

بــرای دورکــردن کســانی از خیــال خــام 

رئیس جمهوری شدن شان. بهانه ای برای رهایی 

از کابوس های مکرر چهار یا هشت ساله!

راویان شکرشکن: چند ماهش هم کافی است!
نمونه: بقایی 

مدیریــت: نوعی معبــد بودایی کــه بدون 

تشــریفات نمی توان درونش پرید. مکان تلاقی 
قدرت و بی خردی

درخواست هفته: جمعی از کاربران اینترنتی 

خواهــان عضویت دونالــد ترامــپ درآن گروه 

تلگرامی شــدند تا پــس از بیــان انتقادهایش 

هزینه اش را هم یا از جیب مبارک بپردازد یا برود 

زندان و شلاق نوش جان کند.

کاپیتان تیم ملی کشــتی آزاد آمریکا )جردن 

باروز(: هرگونــه فعالیت ما در تلگــرام تکذیب 

می شــود. تلگرام بیخ ریش خودتان. نخواستیم. 
مرسی. اهَ! 

دانشــجو خطاب به راننده تاکسی: چرا گرون 

کردی؟ هنوز که  سال نو نشده. 

راننده تاکسی خطاب به دانشجو: گِل بگیرن 

اون دانشگاهتونو. می خواهند استادتان را شلاق 

بزنند آن وقت به جــای اعتراض به آن موضوع به 
کرایه من بند کرده ای؟

راننده تاکسی کناری پشت چراغ قرمز: بهش 

بگو مَشتی گرونی به خاطر تأثیر ضربه شلاق بر 
نوسانات بازار ارزه.

سیب زمینی: ساکتم، پس هستم!

گلابی: شیرینم، پس هستم!

استاد نمونه: نه شیرینم نه ساکت. پس نیستم!

کارگردان قلب یخی: کات! ببین این فیلم هایی 

که الان گرفتی، سینمایی بود یا مستند؟ 

خشایارشــاه: هوی پســر! یعنی اون موقع ها 

دانشگاه نداشتیم که اســتادش را شلاق بزنیم؟ 

بی خود بند کردیم به دریا ها. هیچ بزرگتری نبود 

گوشم را بگیره بگه اشتباه می زنی عمو؟

آخرین پیام تلگرامی یکی از اســتادان عضو 

همان گروه: سخن چین بدبخت هیزم کش است.

پاســخ عضوی دیگر ازهمان گــروه: کند هر 

جنس با هم جنس پرواز... کبوتر با کبوتر، باز با باز!

عقاب: چون نیک نظــر کردم پر خویش در 

آن دیــدم!... گفتم ز که نالم که از ماســت که
 

 بر ماست

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صدو سی و نهم

   متأسفانه حمله مغول ها در 800 سال پیش آثار مخربی بر فرهنگ و اقتصاد و محیط زیست ایران گذاشت که گردوخاک های چند  سال اخیر یکی از آنهاست!

   ناصرالدین شاه: مملکت داری بلد نیستند! ما کل  سال ول می کردیم می رفتیم شکار، این همه بلبشو نبود!

   محمد خوارزمشاه: اینجانب به سهم خود بابت عدم توجه به معضلات خوزستان و عدم برخورد با لشگر چنگیزخان عذرخواهی می کنم!

   ... : اسممو که نمیارید، حداقل بگذارید عذرخواهی کنم اندازه سهم دولت خودم!

#خوزستان #دولت_قبلی #نوبرتر_از_نوبری_می رسد #هوایت_ را_از_من_ نگیر#شهرونگ

|  شــهاب نبوی |  دیروز دراین صفحه بدون اجازه بارها نام من برده شد که 

لازم دیدم جهت تنویر افکار عمومی توضیحات لازم را بدهم؛ نام من بودجه است! 

ما بودجه ها از قدیم موجودات راحت طلبی بودیم و دوست داشتیم درمحیطی 

آرام زندگی کنیم. جایی مثل همیان ســلطان و صدراعظم یا کشوی میز مدیر 

دستگاهی بی سروصدا و کم رفت وآمد و به علت تنبلی ذاتی که داریم، از حضور 

درمناطق صعب العبور، برفی، کوهســتانی، خشک و بی آب و علف بیزاریم! و به 

دلیل روحیه لطیف مان اعصاب دیدن صحنه های دلخراش را هم نداریم! یادتان 

باشد که اصولا هیجان کار امدادونجات به این است که شما بدون امکانات به دل 

خطر بزنی! قشنگی کار به همین است، نه این که کل امکانات شهرداری و کل 

چرثقیل های شهر و کل کامیون ها را بسیج کنید که ٩روزه کار را جمع کنید، این 

به درد نمی خورد! کار خیر را باید با دست خالی و جیب خالی انجام داد!

|  علی اکبر محمدخانی|  اون روز به دعوت اســتوار موبومگایی رئیس جمهوری 

مردمی، خاکی و ناموســا دموکراتیک زورآبــادِ آفریقا رفته بودم تا از دســتاورد های 

بی شمارشــون تو حوزه های مختلف بازدید کنم. اســتوار که یه هفته ای می شد با یه 

کودتای مردمی، گروهبان گوبانکوبایی رو خیلی مَلسَ کله پا کرده بود  و رئیس جمهوری 

شده بود، خیلی ذوق داشت برم از مملکتشون بازدید کنم. واقعا دهنم باز مونده بود. وقتی 

می دیدم مردم تمبون نداشتند، پاشون کنند، اونوخ استوار آخرین مُدل آیفون با روکش 

طلا دستش بود و توش فوت می کرد. من گفتم: »استوار، این انصافه که تو گوشیِ روکش 

طلا دستت باشــه، اونوخ این بدبختا تمبون نداشته باشن بپوشن؟« استوار گفت: »اینا 

اگه چیزی پاشون نمی کنند، برای اینه که توی این گرما عرق سوز نشند«. من به مردم 

گفتم: »راس می گه؟« مردم گفتند: »ما بدبختیم«. من یه نگاه پرمعنایی به استوار انداختم 

و برگشتم شهرمون، چون می دونســتم اون نگاه کار خودشو می کنه. هیچی فرداش 

اســتوار زنگ زد و گفت: »دمت گرم که منو از گمراهی درآوردی، رفتم گوشی روکش 

طلا رو فروختم«. گفتم: »آفرین، می خوای با پولش تمبون بخری برای مردم؟« گفت: »نه، 

می خوام گوشی بخرم با روکش الماس«.

بن بست

كوچه اول

كوچه دوم

کارشناسان: گرد وخاک خوزستان 

ناشی از سُم اسب های مغول هاست!

telegram.me/Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایميل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir ل صفحه شهرونگ: يل صفحه شهرونگ: ي يایميایم

تماشاخانه

آقای دوربینی:   

داداش داری اشتباه 
مصرف می کنی! 

کم سوتی بده 
 همیشــه 
سوتی بده!

ترامپ:

ما جلوی ورود اتباع هفت 
کشور به آمریکا را گرفتیم 
تا جلوی اتفاق تروریستی 
دیشب سوئد و انگلیس و 
قطب شمال را بگیریم!

|  ارمغان زمان فشمی| 

عکس العمل

گوییـم هوا پر از غبـــار اســـت                       گویند ز ما چه انتظــار اســـت؟

چون مسأله ای جهانی است این                     تنهــا نه برای این دیار اســـــت

گوییم که نرخ ها گـــران شـــد                     گویند مشــابه »داکار« اســــت

باری ز هـــر آنچه بـد بگوییــم                     عکس العمل اش از این قرار است

گویند که این نه مشکل ماســت                     دنیا همه جا به آن دچار اســـت

گویی که اگـر شـــود جهـــانی                     پس فاقد راه حل و چاره اســـت!

|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

ورز�

على پروین در گفت وگو با 
«شهروند»:

نه طرف برانکو را 
مى گیرم، نه  کى روش

   صفحه 14

ایرنا| در پى اظهارات اخیــر رئیس جمهورى و وزیر 
امور خارجه ترکیه علیه جمهورى اسلامى ایران، وزارت 
امور خارجه سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. در پى 
اظهارات غیرسازنده و ادعاهاى مقامات ترکیه، «ابراهیم 
رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه 
«رضا هاکان تکین» سفیر این کشور در تهران را ساعت 
14 دیروز (دوشــنبه) به این وزارتخانه احضار و مراتب 
اعتراض جمهورى اسلامى ایران را به وى ابلاغ کرد. روز 

یکشنبه در نشست امنیتى مونیخ «مولود چاووش اوغلو» 
وزیر خارجه ترکیه ایــران را متهم کرده بود که با ترویج 
«فرقه گرایى» ثبات را در بسیارى از کشورهاى منطقه 

مانند عربستان، بحرین و کشورهاى حاشیه خلیج فارس 
تضعیف مى کند. او گفته بود که «ایران سعى دارد عراق 
و ســوریه را به دو کشور شیعه تبدیل کند که این بسیار 
خطرناك است.» چند روز پیش از این هم رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهورى ترکیه، در سفرش به بحرین 
گفته بود: «ما نمى خواهیم شاهد تجزیه سوریه باشیم. اما 
شما مى دانید کسانى هستند که هم در سوریه و هم در 

عراق به دنبال استفاده از شکاف هاى فرقه اى هستند.»

در پى اظهارات اردوغان و چاووش اوغلو

سفیر ترکیه به وزارت امور 
خارجه احضار شد

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ابتداى جلسه درس خارج فقه:

 این حرف که وضعیت فعلى نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است، مشکلى را حل نمى کند
 اگر کسى به فکر مردم باشد، نمى تواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند

اوضاع خوزستان دل انسان را مى خراشد

روستاهاى جنوب کرمان از امکانات اولیه محرومند

یک کف دست زندگى
   صفحه هاى 7 و 9

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى در مراسم اختتامیه سومین 
جشنواره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار 
کتاب گفت: این ســالن و جمعیت امروز نمــادى از ایران 
کوچک است و از تمامى اقوام، ادیان و زبان ها دور هم جمع 
شده ایم تا بار دیگر سخن از کتاب و کتابخوانى داشته باشیم. 
امیدوارم این حرکت که یک رقابت صالح و سازنده است در 
کتابخوانان این جامعه موثر باشد. سیدرضا صالحى امیرى 
افزود: اگر بناست در سرزمین ما اتحاد و همدلى شکل بگیرد، 
جز با تکیه بر فرهنگ اتفاق نمى افتــد و فرهنگ هم از دل 
آگاهى و دانش میسر مى  شود. اگر منطق و اندیشه امام را هم 
در نظر بگیریم، مبناى کار فرهنگى ساخته انسان فرهنگى 
است و این جمعیت امروز همه و همه به عنوان انسان هاى 
فرهنگى گرد هم جمع آمده اند تا تأکید کنند کتاب عامل 

وحدت وفاق و معنویت جامعه ماست.
او خطاب به شــرکت کنندگان در ســومین جشنواره 
پایتخت کتاب ایران و روستاهاى دوستدار کتاب نیز اظهار 
داشت: مبادا کســى از اینکه امروز برگزیده نشده در دلش 

احساس نگرانى کند، انصافا تشخیص اعتبار و امتیازدهى 
در چنین جشنواره اى کار سختى است و تمامى شما 103 
شهرستان و همه روستاهایى که شرکت کرده اند، برگزیده 
هستند. مگر مى شــود کســى دل در گرو فرهنگ داشته 
باشد و مورد تشویق قرار نگیرد اما این رسم هر جشنواره اى 
اســت که برنده اى اعلام کند تا در به تصویر کشیدن حوزه 
خود به جامعه متمرکز عمل کند. جشــنواره روســتاهاى 
دوستدار کتاب به عقیده بنده از تمامى جشنواره هاى پرزرق 
و برق دیگر صفاى بیشترى دارد؛ چراکه قلب ها به یکدیگر 
نزدیک است. صالحى امیرى یادآور شد:  آموزش و پرورش، 
حوزه هاى علمیه، شهردارى ها، آموزش عالى، نهاد کتابخانه 
و حتى پایگاه هاى نظامى و انتظامى با برنامه ریزى درست 
مى توانند منشأ تحولات بزرگى در حوزه کتاب و کتابخوانى 
باشند. کتابخوانى نیاز به فرهنگسازى دارد و این جشنواره ها 
مى توانند به فرهنگسازى براى ترویج کتابخوانى کمک کنند. 
مقام معظم رهبرى همین امسال براى چندین و چند کتاب 
تقریظ نوشته اند. وقتى شخص اول مملکت با همه مشغله و 

مسئولیت در دنیاى اسلام به کتابخوانى اهمیت مى گذارد ما 
هم باید مطابق با این الگو خانه و خانواده ها را به کتاب نزدیک 
کنیم؛ هیچ توجیهى براى عدم کتابخوانى نداریم. وزیر ارشاد 
توسعه فرهنگى را لازمه رســیدن به توسعه ملى دانست و 
بیان کرد: اگر توسعه ملى مى خواهیم، ملاك توجه خاص 
به اقتصاد و سیاست نیســت؛ این فرهنگ و ساخت انسان 
فرهنگى است که توسعه و رشد واقعى براى جامعه به وجود 
مى آورد. الگوى اصلى توسعه باید توسعه انسان فرهنگى باشد 
و این حرف صریح امام خمینى(ره) است. اگر هم قرار است 
انسان فرهنگى ساخته شود، منشأ آغاز آن کتاب و کتابخوانى 
است. او در پایان با اشاره به انتخاب بوشهر به عنوان پایتخت 
کتاب ایران گفت: بوشهر همه زیبایى ها را به دور خود جمع 
کرده و سرزمینى از اهالى فرهنگى و فرهیخته است. بوشهر 
نگین درخشان تمدن ایرانى است و ما به بوشهر و بوشهریان 
افتخار مى کنیم. با انتخاب بوشــهر ایــران پایتخت کتاب 
انتخاب شد. اساسا هر کدام از این شهرها و روستاهایى که در 

این جشنواره شرکت کردند، نمادى از ایران هستند.

وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره پایتخت کتاب ایران:  

توجیهى براى کتاب نخواندن نداریم

زهرا جعفرزاده| روز با صداى ممتد و خراشیده فیدوس 
شروع مى شود و با صداى فیدوس، تمام. آبادانى ها  صبح شان 
را با همین صدا کوك کرده اند، صدایى که از لاى دودکش ها 
و فلِرها مى گذرد، به مخازن آب و تصفیه مى رسد، برج هاى 
تقطیر را رد مى کند و راهش را به دیگ هاى بخار باز مى کند 
و از آنجا، از هر دریچه اى که بتواند با فشار به بیرون سرریز 
مى شود. صدا، صداى بیدارباش است براى کارگران شرکت 
نفت؛ از نزدیک به 100 ســال پیش و به همین اندازه هم  

براى اهالى آبادان، فیدوس زنگِ زندگى است.  
آتشِ مشــعل هاى فلزى دودگرفته، هر روز از پشــت 

پنجره، براى آبادانى ها دســت تکان مى دهد و دودکش ها 
به آنها ســلام مى کنند.  درخیابان، دود مخازن، به آغوش 
مى کشاندشان و پودرهاى کاتالیز، دستى بر سرورویشان 
مى کشند. آبادانى ها حالا بیشتر از 100 سال است که این 
سلام و احوالپرسى ها را پاسخ مى دهند و از 28 سال پیش، 
آن را به جان مى خرند و هرلحظه، بوى «گیس» را مى بلعند 
و گرد کاتالیز را از موزاییک هاى حیاط و شیشه پنجره شان 
مى تکانند و روى بدن هاى خشکیده شان، پماد مى مالند. 
آبادانِ آنها، آبادانِ قشنگشــان، شهر نخل ها و خاطره ها و 
اولین ها، دیگر هیچ وقت، به سال هاى قبل جنگ برنگشت...
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